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 بیشک خرافه ستیزی و شکستن دیوار خرافات  که ما را از راستی ها و واقعیت ها بدور کرده است, یکی از مهمترین گامها
برای رهایی کشور از بن بست کنونی میباشد.

 
 مهم برای من در این نوشته اشاره به این نکته است  که خرافات را امروز فقط در بین دینمداران نباید جستجو کرد.

 مبالغه, دزدی اندیشه, عدم علقه به پژوهش, زودباوری و تعصبات  بی پایه در اشکال گوناگون را در قشرهای مختلف
 سیاسی, اجتماعی ایران نمیتوان انکار کرد.  بر باور من مبارزه با اینگونه خرافات رایج در میان ما ایرانیان میهن دوست

همان میزان یک "باید"  است  که مبارزه با خرافات دینی و حکومتی رژیم اشغالگر اسلمی.

 نوشته ها و سخنانی که در این چند مدت بین هم اندیشان میهن دوست و حتی برخی مجریان رسانه های  برون مرزی در
  میلدی بین ایران قاجاری و روسیه تزاری بسته شد بیان میشود, یک١٨٢٨رابطه با  قراداد ننگین ترکمانچای که در سال 

نمونه از اینگونه خرافات میباشد.
 

 در زیر با گذاشتن یک تصویر که نشانی از این گونه خرافات است, سخن را کوتاه میکنم. خواهان  آزردن و یا بی احترامی به
کسی  نیستم. نام آن مجریان تلویزیونی یک شبه آریایی شده را و هم میهنان دلسوز دیگر را در این نوشته نخواهم آورد. 

مشت نمونه خروار است:

 از خود پرسیدم انهمه هم میهن که لبیک گویان با شور و عشق این یاوه ها را پخش میکردند به خود چرا این زحمت را  ندادند
 که یک بارهم که شده خود نگاهی به قراداد ننگین ترکمانچای بیاندازند؟ به راستی تا کی پای منبر نشستن را و صلوات گفتن

را سبب خیر خود میدانیم؟

 نه بحرین, نه قفقاز هیچ کدام با دروغ های  تاریخی به ایران باز نمیگردند. آن یک پژوهشگر! که از  کینه به پهلوی ها جریان
 بحرین را به پهلوی ها نسبت میدهد و گویی قاجار ها و سلسله های پیشین بحرین را با جان و دل نگهبانی کرده بودند! همانقدر

به ایران ما اسیب میرساند که این گونه نوشتار ها درباره قفقاز. یکی از کینه خرافه سازی میکند, یکی از عشق.
 

  اشا راه نیاکان ما بود.  آن زمان ایران ما بزرگ بود زیرا  اشا هنجارهستی است. پس هوش و خرد را همراه با وجدان خود
دستمایه آزادی میهن کنیم, دروغ را به هر دلیل که باشد دشمن باشیم .



  اتفاق نیفتاده بود پس از فروپاشی شوروی٥٧  آری من هم خواهان  براندازی جمهوری  اسلمی هستم. میدانم که اگر فاجعه 
 امکان بازگشت قسمتهایی از ایران شمالی به مام میهن میبود ولی تا زمانی که هر کدام از ما یک جمهوری اسلمی در دل و

 جان خود بار میکشیم, آرزوهای زیبای ما  فقط رویاهایی  دست نیافتنی باقی خواهند ماند. بیایید دروازه های ایرانشهری
راستین را در جان و دل خود بگشاییم تا ایرانمان باردیگر ایران شود.

 در پایان قسمتی از  قرارداد ننگین ترکمانچای را برای شما عزیزان در نوشته قرار میدهم, ببینید و خود قضاوت کنید. من
حقیقت تلخ را بر دروغ شیرین ترجیح میدهم. امیدوارم هم رای من باشید. 
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